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  تقديم و تشكر

  

اداي سپاس نسبت به همه كساني كه براي معرفي و شناساندن مواريث گرانبهاي فرهنگي و تاريخي  ضمن

اين مرز و بوم به نسل امروز تلاش مي كنند، اميدوارم اثر حاضر مورد توجه علاقمندان به فرهنگ وادب 

  .سرزمين ايران قرار بگيرد اصيل

دار كه با  بر خود فريضه مي دانم از الطاف بي شائبه استاد فاضل و ارجمندم، آقاي دكتر علي محمد پشت  

نكته سنجيهاي هوشمندانه و راهنماييهاي عالمانه بنده را در اين كار ياري فرموده اند سپاسگزاري و از 

  .ه خدمتگزاران فرهنگ اين مرز بوم را آرزو كنمخداوند متعال توفيق روز افزون ايشان و هم

همچنين از خانم حاجيوند كه با حوصله و دقت و علاقه مندي در صفحه آرايي و تنظيم مطالب اين كار    

  .زحمت كشيده اند، تشكر مي كنم

 معزيز در پايان، با نهايت ادب و تواضع اين اثر ناقابل را به روان پاك پدرم و همچنين به خدمت مادر   

 .   تقديم مي كنم
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أ 

  كليا ت����

  

  عنوان پايان نامه 

تا يوشع ) ع(از زندگاني يوسف (  ق.ه) 1077( جامع القصص واعظ اصفهاني  تصحيح و تحقيق قصص انبيا از روي نسخة خطي : فارسي 

  )بن نون 

    The study of manuscript jame ol Qhesas of Qoran holey (1077A.h):  لاتين

                             

 اف و سؤالهاي تحقيق اهد

  ساله دارد 400احياء وشناخت علمي و انتقادي يك نسخه خطي كه قدمتي  -پژوهش 

  

  چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است ؟ 

  پژوهشي ، براي نسخه شناسان وزبان پژوهان 

  علاقه مندان به تاريخ زبان فارسي  آموزش براي دانشجويان و 

  اثري جديد از قصص قرآن براي علاقه مندان  ديني ، شناخت تربيتي و

  

  ) اعم از مؤسسات آموزشي ، پژوهشي ، دستگاههاي اجرايي و غيره( استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه 

  پژوهشي  -زشي وآم

  اين پژوهش صد در صد تازه و بكر استجنبة جديد بودن و نوآوري طرح در چيست ؟ 

  

  واتحليل محت: تحقيق  انجام  روش

  

  كتابخانه اي: روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 

  

  جامع القصص ، ابن ابوالحسن واعظ ، نمونه آثار نثر قرن يازدهم: واژگان كليدي 

  

 بنيادي  : نوع تحقيق

  



ب 

  

  : تعريف مسأله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق 

آشنايي با خط و نگارش زبان فارسي در ادوار گذشته و  تصحيح و تنقيح نسخه هاي خطي فارسي ، يعني احياي مواريث زبان وادب ايران ،

   آثار ادب فارسي با محتواي ادبي ؛ ديني و علمي با اهداف فوق به تصحيح نسخه اي منحصر به فرد شده است نشر 

  محتواي اين اثر چيست ؟  -1

  اين نسخه چگونه است ؟.... ) نگارش ، دستور و ( از نظر زبان فارسي  - 2 

  مشابه ، چه تشابهات و چه تمايزاتي دارد؟ ين اثر با آثار محتواي ا -3

  منابع و آثاري كه مؤلف در اثر خود از آن بهره برده كدام است ؟  -4

  ارزش تاريخي اثر چگونه است ؟ -5

 از نظر ديني و اعتقادي محتواي اثر چه جايگاهي دارد؟  -6

  

  سابقه و ضرورت انجام تحقيق 

تا كنون اين اثر نا شناخته . ، گامي مهم در مسير شناخت بهتر زبان فارسي و ديگر جنبه هاي آن است  احياي نسخ خطي زبان فارسي

  و اثرش نيامده است عالمان علوم قرآني ، نامي از او در كتب شرح احوال كاتبان و بوده و

  

  )درصورت لزوم (جامعة آماري وتعداد نمونه 

  نسخه خطي جامع القصص 
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 فتح االله: نامحق نظري                    : نام خانوادگي   

  ق.ه) 1077(  جامع القصص واعظ اصفهاني تصحيح و تحقيق قصص انبيا از روي نسخه خطي: عنوان پايان نامه 

 )  تا يوشع بن نون) ع(از زندگاني يوسف (                           

   حمد پشت داردكتر علي م آقاي : استاد راهنما 

  دكتر فاطمه كوپا خانم  : استاد مشاور 

  پيام نور :دانشگاه            زبان و ادبيات فارسي : رشته            كارشناسي ارشد : مقطع تحصيلي 

  270:  تعداد صفحات       1387:     تاريخ فارغ التحصيلي   ادبيات وعلوم انساني           : دانشكده

 

 

  : چكيده  ���� 

به » ق.ه 1077«  ثار خطي عهد صفوي است كه به سالاز جمله آ» ابو الحسن واعظ« تحرير و تاليف» جامع القصص«كتاب 

برگ از انجام آن افتاده 50و حدود برگ از آغاز 50برگ است كه در حدود  298اين اثر در حجم . رشته تحرير در آمده است ،

  .است 

از آنجا كه مؤلف و مصنف شيعه . است ) ع (ت آن است كه حاوي قصه يوسف مفصل ترين فصل كتاب يعني همان بخش نخس

و ) ع(ياد كرده به بيان زندگاني حضرت علي ) ص(بوده پس از آن كه حال انبيا را تا خاتم  پيامبران حضرت رسول اكرم 

ي موارد قدري به كهنگي نثركتاب ساده و در برخ. نيز پرداخته است) ع( و امام حسين) ع(و امام حسن ) س(حضرت فاطمه 

  . در مجموع اين اثر از آثار منثور مذهبي عصر صفويه است كه تاكنون نا شناخته مانده است . گرايش دارد 

  

  .          جامع القصص ، ابن ابوالحسن واعظ ، نمونه آثار نثر قرن يازدهم :واژگان كليدي 

  

  



ث 

  

  : مقدمه  ����   

     ). ص(تا خاتم انبيا ) ع(نسخهاي منحصر به فرد در قصص انبيا از يوسف »  جامع القصص« مختصري در معرفي كتاب  

  

  : نسخه ها  □

تلاش زيادي صورت گرفت اما تا كنون بي نتيجه . ظاهراً از اين اثر نسخة خطي ديگري در فهارس خزائن خطي نبوده و نيست  

  . مانده است 

  

  :مشخصات نسخه حاضر  □

 298سطري ، خط نستعليق ، سر فصل ها و عناوين با مركب قرمز ، تعداد اوراق  21 يري بزرگ ،وز: فارسي، قطع نسخه : زبان

  ق . ه 1077سال تحرير . ورق از پا يان افتاده  50ورق ار آغاز افتاده و حدود  50حدود 

  

  : مؤلف و كاتب نسخه  □

صد هزار رحمت خداي تعالي مر خواننده و  «چنين آورده است ) ع(سطر آخر مؤلف در پايان قصة يوسف  31در صفحه وبرگ  

نويسنده و شنونده اين كتاب باد و هر كه بخواند از جهت اين گمنام فاتحه مضايقه نكند كه من بسيار رنج كشيدم تا اين كتاب 

 هجريه) ق. ه 1077(  سنة سبع و سبعين بعد الف ام در تاريخ سلخ شهر شوال المعظم قصة يوسف تمام شد را جمع نموده

  .»نور الوري الاديبابن ابو الحسن الواعظ  النبويه كاتبه و جامع الكتاب العبد

  

  : نام مؤلف و عنوان كتاب  □

چون فقير حقير پر « خود را چنين معرفي كرده است ) ص(مؤلف در صفحه وآغاز قصه پيامبر اسلام حضرت محمد مصطفي 

عجزات ائمه معصومين سلام االله م فضايل و د به مطالعه مناقب ونور الوري الاديب مدتي مدي ابن ابوالحسن الواعظ تقصير

  . »جمع نمودم جامع القصصعليهم اجمعين مشغول بودم و اين كتاب كه موسوم است به 

  

  

  



ج 

  :احوال مؤلف  □

ا در ام. دست به كار تأليف اين اثر بوده است » ق.ه 1077«بر طبق يادكرد مؤلف، معلوم است كه وي در قرن يازدهم يعني  

  .يافت نشد » ابن ابوالحسن الواعظ « كتب رجال عصر صفوي به بعد هر چه تحقيق شد مؤلف و دانشمندي به نام مؤلف اين اثر 

  :نام اثر □

نگارنده به . در ميان كتب و رسايل قرآ ني در قصص انبيا نمونه اي نداشته  و ندارد » جامع القصص« بر طبق سخن مؤلف 

  . سلمان وشيعه مراجعه كرده ، اما اثري از نام مؤلف وكتاب او نيافته است منابع ومعاجم مؤلفان م

  :برخي از مشخصات محتوايي نسخه  □

موضوعي تازه نيست ، چه پيش از اين اثر آثاري در باب قصص انبيا و شرح » قصص انبيا در قرآن « موضوع اين اثر يعني 

اند و برخي در  ده كه برخي اختصاصاً به ذكر قصة يوسف پرداختهآثار متعددي آفريده ش» ) ع(قصه يوسف« احسن القصص 

  .را به تفضيل بيان كرده اند) ع(ضمن بيان قصص انبيا ، قصه يوسف 

  : دست كم تا پيش از نسخة حاضر دو اثر مستقل در اين زمينه سراغ داريم 

) . ق .حدود قرن ششم ه( بن زيد طوسي  املاي احمد بن محمد) تفسير الستين الجامع للطائف البساتين (  قصه يوسف. 1

ن آ وحوادث زندگي او با تأويل احوال) ع(ذكر احوال حضرت يوسف  نهاآن مؤلف بيشتر به بهمحتواي اين اثر عرفاني است و در 

  . حضرت به بيان نكات عرفاني و باطني پرداخته است 

به زيور طبع آراسته  1367، ...، 1345اين اثر به اهتمام استاد محمد روشن از سوي انتشارات علمي و فرهنگي در سه نوبت 

  . شده است 

زنده در ( تأليف معين الدين فراهي هروي مشهور به ملا مسكين ) قسمت سورة يوسف ( تفسير حدائق الحقايق . 2

 هدايت مردم از راه وعظ و مسجد جامع هرات را برعهده داشته است و به ارشاد و كه مدتي امام جماعت) قرن دهم  ق،.ه911

 يات سورة يوسف در قرآن دنبال كرده وآ را بر طبق) ع(مؤلف در اين اثر شرح حضرت يوسف . درس و بحث مي پرداخته است 

كات اخلاقي و ادبي و بعضاً عرفاني پرداخته محتواي اثر داستاني و روايي تر از تفسير الستين است و لا به لاي حوادث به شرح ن

  . است 

   .1357و 1347.اين اثر به كوشش استاد دكتر سيد جعفر سجادي در سلسله انتشارات تهران در دو نوبت به چاپ رسيده است 

عضي بسيار است و در ب» حدائق الحقايق« نگارنده ضمن مقايسه اين اثر دريافت كه شباهت مطالب نسخة خطي با تفسير 

  .موارد نقل قولهاي بسيار به هم نزديك است 

در اينجا به اجمال برخي از مشخصات محتوايي و زباني اثربه . شرح مطالب به اتمام تصحيح وتنقيح نسخه موكول مي گردد 

  .بيان مي گردد ) ع(قصد معرفي قصه يوسف 



ح 

يات قرآن بيش از اندازه به بيان جزئيات آطبق  بر) ع(مؤ لف جامع القصص ضمن بيان پي در پي داستان حضرت يوسف  .1    

. به طوري كه گويي همانند فيلمبرداري خود در آنجا حضور داشته از حوادث و ذكر اجزاي آنها زود نمي گذرد. مي پردازد 

  : نمونه را . ضمن برشمردن لباس و ظاهر شخصيت ها احوال دروني و رواني آنها را نيز توصيف كرده است 

ون يوسف عليه السلام بر تخت نشستي هزار كنيزك از راست او بيستاندندي وعود سوزهاي زرين در كف و هزار غلام وچ«      

گونه استاده با تاجهاي مكلّل بجواهر  نيوسف دو هزار غلام زرين بري رقص ماه رو از چپ و عمودهاي سيمين در كف و در بيرون

  )5پ...   (ن در دست گرفتند و هزار غلام عمودهاي زرين و سيمي.... در سر 

مؤلف در فاصله حوادث اصل داستان كمتر به ذكر نكات عرفاني يا تأويلي مي پردازد ، وي بيشتر به تذكر اخلاقي و تا  .2   

  .حدودي عبرت گيري از گذشتگان اكتفا مي كند 

در برخي  از اشعار شاعران معروف نيست و البته ابيات عموماً. ذكر اشعار متعدد فارسي در ضمن متن داستان بسيار است  .3   

  . موارد اشعار سست و از حيث وزن و قافبه خالي از اشكال نيست 

گويي بيان اين مطالب براي عوام از شنوندگان . كه در قرآن نيامده است ) ع(پر وبال دادن به برخي وقايع داستان يوسف .4   

  : براي نمونه . لذت بخش بوده است 

  . ورد يوسف بعد از رسيدن به قدرت با زليخابرخ -       

  .برخورد يوسف و طرز ديدار با برادران  -       

  .به سخن در آمدن صاع يوسف و شرح ماجرا از زبان او  -       

  .نامه نوشتن يوسف به يعقوب قبل از شناخته شدنش -      

  برخي از ويژگيهاي زباني اثر □

اكم بر عصر صفوي جدا نيست ، جز آن كه مؤلف در برخي موارد افعال را با لهجه اي كه به طور كلي نثر اين نسخه از نثر ح

  .در مواردي اغلاط املائي يا سهو القلم در درست نويسي رخ داده است  توان گفت اصفهاني است به پيروي از گفتار نوشته و
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  ]بسم االله الرحمن الرحيم[

  1)]ع(قصه يوسف [ 

يقم و خويش را القدر يوسف صد بنده درم خريده پادشاه جليل ام پسر فلان نن از تن خود كه من بندة فلا... « ]1ر[

لام و پرستار يوسف غها بدادند و ه طعام محتاج بودند تا زنان ايشان و مردان هم قباله كردند بس كه ب تسليم مي

طوع و رغبت خويش تا چنان شد كه در مصر هيچ زني و مردي و چهارپايي و زري و سيمي و جوهري و ه گشتند ب

ا كه از يوسف شد و جمله مردم مصر از امرا و وزرا و ملوك و نبود إلّ 2لائيآ فيروزي و مرواريدي و اسبابي و قماشي و

كس در شهر ولايت مصر آزاد  يوسف شدند و هيچآن زمان جمله درم خريده كان  نسلاطين و بزرگان و محتشما

  .ايم ايم و نشنيده گفتند ما هرگز پادشاهي بدين بزرگي نديده نماند و مردمان در آن حال عجيب بماندند و مي

در سال هفتم يك دينار از نقد و جنس در مصر و ولايتهاي مصر نماند باز تمام در خزينه يوسف جمع شده بود،       

: بركشيدند و گفتند !الجوع !و ولايت تمام از مرد و زن بر در خانه يوسف صف كشيدند و فرياد الجوع پس اهل مصر 

يوسف . كردند  داد باز فرياد مي را طعام مي ان توايم ما را طعام ده هرچند يوسف ايشانما درم خريدگ !اي يوسف

ز خانه بيرونرو ما كه خداونديم لقاي ترا سبب كه ا:فرمايد  مي - تعالي  - حق !اي يوسف : ، جبرئيل آمد كه 3درماند

مردم نماي كه اگر تمام ه سيري ايشان گردانيم و جمال تو را غذاي ايشان سازيم، از خانه بيرون رو و ديدار خود را ب

  .ندارند 4عالم پر طعام كني و به ايشان خوراني يك ساعت تسكين نيابند و از فرياد دست كوتاه

رد گهر روز برنشستي با صد هزار غلام و سپاه و لشكر آراسته از اركان مملكت   -ملاالس عليه -پس يوسف

اند هركه  هيچ نبودي و گفتهه هفته او را حاجت ب هركه نظرش بر روي يوسف افتادي يك .شهر برآمدي

  .بامداد يوسف را بديدي تا شبانگاه گرسنه نبودي و اگر شامگاه او را بديدي تا روز گرسنه نبودي
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صحرا رفتي و منادي فرمودي تا همة ه هر بامداد ب  - لامالس عليه -و در روايتي ديگر وارد شده است كه يوسف       

ره جمال وي كردندي و اهل شهر بيرون آمدندي و يوسف بر بلندي برآمدي و برقع از روي مبارك برداشتي تا نظا

راموش كردندي و تا يك روز خاموش بودندي و چنان ي او شدندي و از لذت مشاهده او طعام و شراب فواله و شيدا

گذرانيدند تا آخر سال كه فراخي درآمد يك كس تلف  بدين نسق مي. باشد] [.....ير بودندكه گويا آن ساعت از س

  .]...] [نشد[

 ان چون همه مال و ملك و كالا و اسباب ديد يوسف را گفت كه حقاملك ري .ايشان جمال يوسف بود 1غذاي] 1 پ[

كه تمامي مصر ملك تو گشت و همه بنده  پادشاهي ترا مسلم است و سزاوار است كه همه عالم بندة تو باشند چنان

  .كس چيزي نماند نزديك هيچه تو گشتند و مواشي و چهارپاي تراست و ب

ط بود و در آن هفت سال كه قح ؛را كه با من اين كرامت كرد ن خدايآ سپاس مر: را شكر كرد و گفت يوسف خداي

هاي زمين ه را گفتند كه خزين وي. هيچ از طعام و شراب سير نخوردي و دايم گرسنه بودي  - لامالس عليه - يوسف

ترسم كه سير بخورم : گفت  - لام الس عليه -خوري؟ يوسف  باشي و سير نمي اندر دست تست چرا گرسنه مي

  .مرا بدان بگيرد  -تعالي -را فراموش كنم و تدابير آن نسازم و خداي  گرسنگان

  

  -لامالس عليه- قصه پنهان شدن زليخا از يوسف 

عليه - كه چون يوسف : گويد  هوهب منب خانه پيرزني و از ه پادشاهي بنشست زليخا از وي پنهان شد به ب  -لامالس

 ود، اما آنيوسف كرده بود، از زندان و رنج رسانيدن و تهمت زنا بر وي نهاده ب 2جايه ترسيد آنچه او ب يوسف مي

در مدت پانزده سال بود كه زليخا پنهان شده بود و   رحمت خدا واصل شده بود،ه روزي كه عزيز كه شوهر وي بود ب

برد و از كس  بعد از آنكه قحط پديد آمد از گرسنگي پيدا شد و يوسف او را فراموش كرده بود و هرگز نام او نمي

روايتي دوازده سال تمام شد زليخا ه چون پانزده سال برآمد، ب .كس سخن او پيش يوسف نگفتي پرسيد و هيچ نمي

ين هفت سال هرچه ادر. ه خريدن رفتيغلّه مردمان ببا بدانست كه يوسف او را فراموش كرده است پلاس پوشيدي 

كنيزكي و يوسف خود ه يوسف فروخت به نوا گشت و خويشتن را ب ه بداد و مفلس شد و درويش و بيغلّه داشت ب

  .نداشتخبر 

چون يوسف . حيلتيه خانه يوسف افكند به زليخا بيامد و خويشتن را ب ،خلوته تا روزي يوسف نشسته بود و ب      

دستوري دهي مرا تا  !دو زانو بنشست و گفت اي عزيز مصره زليخا ب. او را بديد پيش خودش خواند و او را بنشاند
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شكر و سپاس آن خدائي را كه  ������  :گفت . بدي نبود بگو اگر شايسته باشي و در وي: يوسف گفت   سخن گويم،

را بنده گرداند و  سبب معصيت ايشان و پادشاهانه را ذليل گرداند ب و عزيزان]....[ سببه را عزيز گرداند ب ذليلان

اكنون مرا ] 2ر. [من بودي  آنكه بندة  را بندة بندگان ساخت ترا خداوند من گردانيد بعد از خداوندان]....[را  بندگان

  .وار بداشت آنكه خداوند بودم و مرا پيش تو محتاج  كنيزك تو كرد بعد از

خواهم كه اين ننگ و عار از من برداري و نام مرا از جريده  مي: چه كار آمدي؟ گفت ه اكنون بدينجا ب: يوسف گفت 

پس . زاد كردم و بر تو هيچ دعوي ندارماي زليخا ترا آ: يوسف گفت . كنيزكان برگيري و از بهر خدا مرا آزاد كني

خانه آمد، روزي چند در خانه بنشست و ه زليخا ب. خانه فرستاده ه و جامه بدو دادند و او را ببفرمود بسيار زر و غلّ

وي داده بود نفقت كرد و دست  تهي بماند طاقتش برسيد و در آرزوي يوسف ه ب  - لامالس عليه -آنچه يوسف 

بفرمود تا از بهر وي خانه از چوب ساختند و بر سر راه يوسف بنهادند تا هرگه كه يوسف . كرد ميگريست و زاري  مي

  .آن غلبه لشكر سوار بشنود، دلش ساكن شود1به اثر گذر بر آن راه بكند 

تر شد و از بسياري گريه چشمش سفيد د و مدتي برين برآمد، زليخا ضعيف يوسف ديگرباره او را فراموش كر       

درگاه يوسف آوردي كسي او را راه ندادي ه هر وقت كه عصا در دست گرفتي و كنيزكي دست او كشيدي و ب. شتگ

زليخا درماند و جان . گفت كس حال او با يوسف نمي وي نكردي از كثرت و شوكت انبوهي و هيچه و التفات ب

  .نداشت

و گرد مملكت مصر برآمدي و هركه ظلمي يا بار برنشستي  ماهي يكه و يوسف را عادت چنان بود كه هر ب      

معروف ه را از ضعيف بازداشتي و امر ب ستمي كردي دستش كوتاه كردي و انصاف مظلومان از ظالمان بستدي و قوي

پوش با وي همراه بودي و چهل هزار غلام خاص با كمرهايي از زر و  2و نهي از منكر كردي و چهل هزار سوار سلاح

وي رفتندي ع داشت در جلومرص.  

  :بيت 

  آور همه چون شير شرزه حمله                      قبا و پيل پيكر نهمه جوش                  

  و خون خوار 4ند اندازمكمان دار و ك       3ارباك و جرّ همه گرزافكن و بي
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خرما بسته و عصا در ه از صوف پوشيده بود و ميان ب ه ياز قضا راهش آنجا بود كه منزل زليخا بود و زليخا جب ليف

اي صديق باز ايست و قصه  يستادي و آواز كردي كهه دست كنيزكي، بر سر راه يوسف بدست گرفته و يك دست ب

  :بيت. ي را بشنونابيناي

  كار حاجت طلبان زود بردار           حتاجان دارگوش بر قصه م                    

  نيست خوش طاعت ديگر چندان          مندان تا بود حاجت حاجت                    

و . او بيچاره و سرگردان و محروم و مهجور بماندي  خلايق و او را دور انداختندي، 1يوسف آواز او نشنيدي از غلغله

ن قرار توتياي ديده نابينا گرداند و برآ يوسف بر وي نشيند تا] 2 پ[ن قدر خوش بودي كه غبار سم اسب آدلش بر

  .يخوشنود بود

  

كلمه ه صدق دل ايمان به درگاه خالق آوردن و به القصه ايمان آوردن زليخا و بت را شكستن و روي ب

  قرار شدن طيبه لا اله الا االله آوردن و مسلمان شدن او و از يوسف رو برتافتن و يوسف بي

يستاد و چون هجوم خلايق ب ا ببيند و بدان اميد بر سر راهپس روزي زليخا بيرون آمده بود تا ديدار يوسف ر      

 !اي خداوند  :مردم او را بزدند و دور كردند زليخا دلتنگ شد و بازگشت و بت را در پيش خود نهاد و گفت ،گشت

ي نكردي و نيكويپرستم و عمري در سر و كار تو كردم و تو هرگز بر جان من  من چندين سالست كه من تو را مي

اگر تو الحال سه مراد من برنياري و جواب من نگويي تو . ا بدين پايه رسانيديوسف خداي خويش را عبادت كرد او ر

شكم آن بت رفت ،  الحال ابليس در ام في پاره كنم و اگر اين سه حاجت مرا برآري تو را عبادت كنم تا زنده را پاره

من ه ل آنست كه ديده مرا باي صنم او: زليخا گفت . وا كنمرهر حاجتي كه داري برگوي تا ! زليخا  جواب داد كه اي

دويم كجي از  و مبينم و اگرچه ضعيف و درويش گشتم و بدين حال رسيدب بار ديگر روي يوسف را  بازدهي تا يك

زليخا از بت اين حاجتها بخواست. يم سفيدي از موي من بزدائپشت من برداري و سي.  

من ايمان آورد و من ه ديو را از بت زليخا دور كن تا ب كه پري بزن و آن  -لامالس عليه - جبرئيله فرمان آمد ب      

  .تاب گردانم وي عاشق  بيه حاجت او را روا سازم و يوسف را ب

دست ه زليخا در خشم شد و بت را ب. القصه چون زليخا از بت اين حاجت تكرار نمود، ديد كه از بت جواب نيامد      

چندين : دور انداخت و گفته پاره كرد و ب تا آن بت را پاره زد ن بت ميآدست راست و بره چپ گرفت و سنگي ب
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كه  و دست و روي بشست چنان 1پس برخاست. را بخوانم 	����عبادت صنم مشغولم باري امروز ه سالست كه ب

بي چون و  ام و بدانستم كه تو يكي هستي بي تو ايمان آوردهه اي خداي آسمان و زمين ب: از يوسف ديده بود و گفت

رسالت يوسف بگرويدم و دو ركعت نماز بگذارد و روي سوي آسمان كرد و گفت؛ ه انباز و ب شريك و بي  ه و بيگونچ

  :بيت 

  زرده و پريشانمآ حال و دل هشكست    اسير و حيرانم ابزرگوار خداي

  دانم تو جان ساز كه من جان نمي                     بينم تو يار باش كه ياري زكس نمي                  

  فضل خويش كه نوميد برنگردانمه ب         اميد ام رخ بارگاه تو آوردهه ب                   

كه  گفت اي خداوند آسمان و زمين مرا بيامرز و عزيز گردان مرا چنان] 3 ر[و چون زليخا از مناجات بپرداخت      

كني و بر  شد و ترا خدمت كرد تو او را عزيز ميو الحال بدانستم كه هركه فرمان دار تو . يوسف را عزيز گردانيدي

نعان روان شد و بر سر راه يوسف جانب كه ب 2پس زليخا برخاست. يو تو دانايدهي و بر همه قادري  دشمنان ظفر مي

  .با آن جمله لشكر 3يستاد و هنوز ساعتي نگذشت كه يوسف در رسيدب


�� زليخا آواز داد كه      �
آن  -تعالي -  خداي. كن و سخن مرا گوش كن 4ساعتي مكث ]88:يوسف [  	��� ���

يستاد تا بداند كه اين آواز از كجاست، به چهار م يوسف بشَدر ميان آن غلبه و ح. گوش يوسف رسانيده سخن را ب

جانب خود نگاه كرد زليخا را ديد ايستاده و پشمينه پوشيده و ليف خرما بر ميان خود بسته و عصايي در دست 

دهم، بدان  ه خدايت سو گند مياي يوسف من بيچاره ب: زليخا گفت . نزديك وي آمده يوسف اسب را براند و ب گرفته،

حقيقت ه ف اوست كه بر من رحمت كن و بر ضعيفي من ببخشاي كه من بي كه جان همه در قبض تصرّخداي

ي مگر هم كه نيست هيچ خدايد و گواهي مي ام وي ايمان آوردهه حقيقت خداي تست و به بدانستم كه خداوند ب

 را عزيز گرداند و مردگان را ذليل كند و زنده گرداند و بميراند و ذليلان بدرستي كه عزيزان. انباز همتا و بي يگانه بي

سلام او شاد شد و دلش بر وي بسوخت از ه يوسف تبسم كرد و ب. اوست 5همه در يد و قدرت. را زنده گرداند

اي زليخا حاجت : يوسف گفت . مهر و شفقت زليخا در دل يوسف افكند- تعالي  -ايپس خد. گريستن و زاري وي

يوسف چون نام خلوت بشنيد . آيد خلوت برنميبه تو حاجت هست و آن جز ه مرا ب: زليخا گفت . خويش بخواه

اجت او را روا فرمايد كه ح رساند و مي خدايت سلام مي: آمد كه  - لامالس عليه -   خواست تا مركب براند، جبرئيل

                                                 
  برخواست: متن . 1

  برخواست: متن  .2

  درسيد  :متن . 3

  مكس  :متن . 4

  ����: متن  .5



 6

يوسف . گذارند كه من بخانه روم دربانان تو نمي: گفت . خانه رو تا حاجت تو را روا گردانمه ب: يوسف گفت . كن

  .تا منع زليخا نكنند: را گفت  حاجبان

اكنون چه حاجت : يوسف گفت . خلوت بنشسته ه رفت و با يوسف بندر خاه چون يوسف بازگرديد، زليخا ب      

�� ������ � ������� ���������� ����� �:يخا گفت داري؟ زل���� ����� �شكر و سپاس مر آن  يعني «،	������ ��"!  ����

معصيت خود و ه را ذليل كند ب را پادشاه گرداند و پادشاهان طاعت خود، ايشانه را عزيز كند ب گان را كه بند خداي

ي و برهنگي و هجر زليخا پس يوسف بر پيري و نابيناي] 3 پ. [»دگان ذليل بدار را بنده گرداند و در پيش بند ايشان

. همه در راه تو بر باد دادم: اين زليخا اين چه حالست؟ آن حسن و جمال تو كجا رفت؟ گفت : گفت . دلش بسوخت

بر  پرسي، از گريستن شهلاي من مي ةهمه در راه تو نثار كردم و اگر از ديد: كو آن جاه و تجمل تو؟ گفت : گفت 

كس برد كه پادشاهي از من گرفت و مرا ذليل همان  پرسي، آن فراق تو اعمي ساختم و اگر از مال  تجمل من مي

. و الحال بدانستم كه هم از معصيت منست.كس كه ترا توانگر كرد كرد كه تو را عزيز كرد و مرا درويش كرد آن

  .ار گرفته است كه شرح آن نتوان دادخداي تو ايمان آوردم و مهر او چندان در دل من قره اكنون ب

اي يوسف سر تازيانه پيش آر،   :از آن درد عشق تو آيا در كانون سينه تو هنوز باقيست يا نه؟ گفت : يوسف گفت 

الحال شعله  آتش در تازيانه يوسف افتاد في  يوسف سر تازيانه پيش دهن او برد، زليخا آهي بزد و دودي برآورد،

يكي ه اين سوز عشق از هزار ب: زليخا گفت . دست يوسف رسيد، تازيانه از دست بينداخته چون آتش ب  كشيد،

  .رسيده است

. سوزم و روي ازو نگردانيدم زند و مي هل سالست كه اين آتش در جان من شعله ميچاينست كه ديدي و الحال 

   :نظم

  ر پيمان نرودكه سرش گر برود از س                  حقيقت اينسته صفت عاشق صادق ب

  :بيتدست تو رسيد، طاقت بياوردي؟ه امروز يك شراره از آن تازيانه ب !يوسف اي

  گر مرد محبتي بدين كوي درآي    ميدان بلا ]و[ اين كوي محبتست

چه حاجت  !اي زليخا: در پيش زليخا بر خاك نشست، گفت . چون يوسف حال بدان طريق ديد زار زار گريست      

ي كه مرا هدر خوا -تعالي - حاجت من آنست كه از خداي: گفت . ا كنم و آنچه آرزوي توست برآرمداري بخواه تا رو

تعظيم در تو ه نگريستم، اكنون ب ميشهوت در تو ه كه ب ي دهد تا چنانمرا بيناي �چشم اعمي وجوان گرداند  باز

ت دارم و پشت خميده مرا ت دوسداشتم، اكنون از بهر نبو چون آن روز ترا از بهر شهوت دوست مي. نگرم

عشق يكديگر پيوندد و ه راست گرداند تا در عبادت او بيفزايم و روي از معصيت برتابم، چون توفيق و جهد ب


